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   ا فقي: 
1- رشته ورزشی »زهرا نعمتی«

2- بتازگی- بازسازی- نوعی امتحان
3- محو کردن غم از دل- سنگین- فریاد بلند
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6- پیاپی و پیوسته- طایفه ای از تاتار- گربه دریایی

7- مقابل »پشتک«- سریالی به کارگردانی »مصطفی 
کیایی« )در حـــال پخش از شـــبکه نمایش خانگی(- 

پرسش از علت
8- مردود در امتحان- هنر فرنگی- بزرگسالان

9- زادگاه »خلیل الله«- المثنی- به شیوه اشراف
10- دختر کارتونی- کشور قذافی- نمره اضافی!

11- فسخ شدن- پارچه نخی- راوی
12- درخـــت ســـهی- ورزش چوبدســـتی- خیس- 

قربانگاه مکه
13- نوعـــی نارنگی- امتیاز کارمنـــد از جهت مدرک 

تحصیلی و سابقه کار- چسب نجاری
14- قابل حصول- گل زینتی و دارویی- آغاز

15- در ادعا همه فن حریف اما در عمل هیچ!

 عمود ي: 
1- ندید بدید و نوکیسه

2- ضرورت ســـفر در هوای گرم- غروب کردن- رســـم 
کننده

3- تست هوش معروف- با »عبور« آید- غذای توپی!
4- از مواد پخت کیک- صفت سمندر- حرف نفی- 

همان »ارگ« است
5- رهایی از خطر یا وضع دشوار- هلیم خوراکی- امر 

از ساییدن
6- خون- قفل لباس- تارنوشت

7- یقه آهارزده- ایده آل- سد استان »خوزستان«
8- نجوای آهسته- وثیقه- شهری در »ژاپن«

9- پدر مرده- چاپ، گسترش- کل
10- دشنام- خاک آرامگاه امامان- حرف تمسخر

11- غذای پشت پا- فدیه- استان تاریخ و ادب
12- پله ترازو- دهان پرنده- هر جلسه درس- حسد

13- آن سوی- کفش روستایی- شگفت اختر
14- تصدیق بی ادبانه- نام پســـرانه- نامه سرگشاده 

نباشد یکی از حجم های هندسی است
15- تعداد افرادی که بر اساس قانون، در سن اشتغال 

قرار گرفته اند

   ا فقي: 
1- فیلسوف ایرانی و شاگرد نامدار 
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2- بزرگان- باقی گذاشتن- جار و جنجال

3- استیک- متاع- ویران کننده
4- پرنده ای خوش آواز- خاک سفالگری- گریزان- 

خرما
5- درخت سایه گستر- سخنان منظوم- شن نرم

6- گلی زینتی- نزدیک بین- سرخ کم رنگ
7- با عاطفه- شهری در »مولداوی«- چغندر پخته

8- کشور باستانی- اشاره به دور ادبی- شهری در 
»کانادا«

9- داخل شو!- محتاج کسی نیست- نوعی هورمون
10- موش صحرایی- برادر- بخش شیب دار کوه

11- نتیجه دهنده- پندارها- ترک خفیف استخوان
12- عضو پا- واحد پول »پرتغال«- پیشتاز دو 

رقمی ها- جهت
13- جای روشنایی- سالک- پارچه  پنبه ای

14- انجمن- میوه خون ساز- تپه تاریخی »زابل«
15- اصطلاحی در روانشناسی

 عمود ي: 
1- کتاب »آمبروز بیرس«

2- برشته شده- محل خیمه- در آن مکان
3- فراوان- حمــام بخار- مطلبی کــه تحت عنوان 

معینی نوشته شده باشد
شــهر  نقــش-  و  وظیفــه  ادای  عربــی-  ضمیــر   -4

»خرمالو«- مطیع

5- جنس الماس- گیاهی- پسوند شباهت
6- حرف هشتم- اثر »مادلین میلر«- مانند هم 

7- سنگین نیســت- هواپیمایی »افغانستان«- گرو 
بستن

8- دوره پــس از پایــان حملــه حــاد بیمــاری- چرخ 
تانک- سریر

9- قــد و قامــت- لقــب امپراطــور ژاپــن- از حروف 
انگلیسی

10- نام پسرانه- پارسا- باران کم
11- بــزرگ- پایبند به پیمان- قســمت هلالی انتهای 

ناخن
12- یک دوم هر چیز- نام »مایر« گلر معروف- زمزمه 

کردن- رشوه
13- سلول- آشیانه- طبخ کننده غذاها

14- مرکز شهرستان »تنگستان«- پدر عرب- تلخی
15- مهاجم لهستانی »بایرن مونیخ«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 پنجشنبه 16 مرداد 1399 
 سال بیست وششم
  شماره 7413  

آنها صدای مردم بودند
به بهانه 17 مرداد و روزنامه نگارانی که کرونا از ما گرفت

ë  مهدی کاشــی؛ به روزنامه پــس از مرگ
خود می اندیشید

روزهایــی کــه روزنامــه »ســپهر غــرب« 
رو بــه تعطیلــی بــود و هفته ای یــک بار 
چاپ می شــد تلاش کرد تــا این روزنامه 
را نجــات دهــد و توانســت در کمتــر از 6 
مــاه این روزنامه را به یکــی از مهم ترین 
کنــد.  تبدیــل  کشــور  غــرب  رســانه های 
و  چــاپ  روز  هــر  دیگــر  کــه  روزنامــه ای 
منتشر می شد. مهدی کاشی را می گویم 
که حســین صادقیــان مدرس دانشــگاه 
و مدیــر تحریریــه روزنامــه ســپهر غرب 
درباره او می گوید، این جوان 34 ساله  در 
کنار روزنامه نگاری با مدیریت خود آنجا 
را متحــول کرد و تا روز مرگ هم دغدغه 

کار داشت.
 مهدی کاشــی از روزنامــه نگاران موفق 
غــرب کشــور و اهــل همــدان بود کــه او 
هــم چندی پیش با ابتلا به کرونا از دنیا 
رفت. تهیه گزارش از مشــکلات منطقه 
محــروم خذر همدان، افشــای تخلفات 

در یکــی از برج های همــدان، جلوگیری 
از جاده ســازی در مســیر جاده ســلامت 
در گنجنامــه، راه اندازی مرکز نیکوکاری 
رســانه بــرای تهیــه جهیزیــه زوج هــای 
جوان و راه اندازی مرکزی برای حمایت 
کارهایــی  ازجملــه  نــگاران  روزنامــه  از 
اســت کــه از مهــدی بــه یــادگار مانــده 

است.
حسین صادقیان مدیر تحریریه روزنامه 
ســپهر غــرب از روزهایــی می گویــد کــه 
ایــن روزنامــه بــا مدیریــت مهــدی بــه 
یکــی از موفق تریــن روزنامه هــای غرب 
کشــور تبدیــل شــد: »12 ســال در عرصه 
مطبوعــات فعالیت داشــت، از روزنامه 
هگمتانه آغاز کرده بود. در کنار فعالیت 
در بخــش ســازمان آگهی ها ســراغ تهیه 
گــزارش و عکــس رفت و بعد از 5 ســال 
به روزنامه ســپهر غرب آمد. آن ســال ها 
روزنامــه وضعیــت خوبی نداشــت و در 
آستانه تعطیلی بود. مهدی با تجربه ای 
کــه داشــت به عنــوان قائــم مقــام مدیر 

مســئول کارهــا را در دســت گرفــت و از 
هفتــه ای یــک شــماره بــه چــاپ روزانــه 
رســیدیم و امــروز 80 نفــر در 5 اســتان 

غربی کشور در این روزنامه کار می کنند.
بــا  خبرنــگاری  و  مدیریــت  کنــار  در   
و  داشــت  آشــنایی  هــم  صفحه آرایــی 
معتقــد بود روزنامه نــگار باید همه فن 
حریف باشــد. نــگاه خاصی به ســوژه ها 
داشــت و بــه خبرنــگاران ایــده مــی داد 
اجتماعــی  ســوژه های  می خواســت  و 
را تــا رســیدن بــه نتیجــه پیگیــری کنند. 
می گفت وظیفه ما ایســتادن کنار مردم 
اســت و بایــد صــدای آنهــا در گرفتــن 
حق شــان باشــیم. اهل بــاج دادن نبود 
و در مســأله یکــی از برج هــای همــدان 
کــه ســاخت آن با تخلف زیــادی همراه 
مختلــف  گزارش هــای  و  تیتــر  بــا  بــود 
ســرانجام جلــو ایــن تخلــف را گرفــت. 
عاشــق تحریریــه بــود و می گفــت بایــد 
از پتانســیل روزنامــه نگاری و رســانه در 

انجام کارهای خیر استفاده کرد.

حتماً شــما هم آن فیلــم را دیده اید که 
بالگرد هلال احمر در حال توزیع اقلام 
میان ســیلزدگان جنوب کشــور اســت و 
یکی میان بلبشو بســته های اضافه را از  
دســت مــردان می گیرد و با کشــمکش 
ســالخورده ای  زنــان  دســت  بــه  زیــاد 
می دهد کــه اندکی دورتر ایســتاده اند و 
نمی تواننــد وارد جمعیت شــوند. یکی 
از کارکنــان هــلال احمر که ایــن فیلم را 
از سیل لرستان و خوزستان منتشر کرده 
بــود در توضیح نوشــت؛ هــم دنبال کار 
خــودش بود، هــم به ما کمــک می کرد 
و هم حواســش به زنان و سالخوردگان 

بود که دست خالی برنگردند.
کــه  روزنامه نــگاری  رجایــی،  روح  الله 
چندی پیش با ابتلا به کرونا از دنیا رفت، 
بار دیگر ثابت کرد که هم صنفی هایش 
چه رســالت بزرگی برای بسامان کردن 

کارها برعهده دارند.
خبرنگاران و روزنامه نگاران در وضعیت 
آشــفته ای که کرونا برای زندگی همه ما 
تدارک دیده هم باید مثل باقی حوادث 
و رویدادهــا بــه وظیفــه حرفــه ای خــود 
عمــل کنند، هشــدار دهند، کاســتی ها و 
آشفتگی ها را گوشزد کنند و هم پای درد 
دل مردم بنشینند تا تصویری شفاف از 
مســأله ببینیم و این بار روح الله رجایی، 
سهیل گوهری و مهدی کاشی جان خود 
را در این راه گذاشتند و البته خیلی های 

دیگر نیز تا پای مرگ رفتند و برگشتند.
ë روح الله رجایی؛ صدای مردم بود

»نگران کســی نباشــید که خدا را دارد... 
سعی روزنامه نگار باید حسینی باشد.« 
آنهایی که روح الله رجایی را می شناسند 
می دانند که ایــن دو جمله تکیه کلام او 
بــود. روح الله دکتــرای علــوم ارتباطات 
داشــت و با ســال ها حضور در نشــریات 
»همشــهری«  جــوان«،  »همشــهری 
عمومــی  روابــط  کل  اداره  معاونــت  و 
عرصــه  در  احمــر  هــلال  جمعیــت 
مطبوعات و رســانه چهره ای آشنا بود و 
این روزها همــه از کارهای ماندگاری که 
طی ســال ها فعالیت در گروه اجتماعی 
روزنامــه همشــهری و جمعیــت هــلال 
صــادق  می گوینــد.  داد  انجــام  احمــر 
خســروی یکــی از دوســتان و همــکاران 
نزدیــک روح  الله می گویــد همــه تلاش 
او ایــن بــود کــه تریبــون کســانی باشــد 
کــه صــدای آنهــا بــه جایــی نمی رســد: 
»11 ســال قبــل در همشــهری جــوان بــا 
روح الله آشنا شدم. در همشهری محله 
فعالیــت می کــرد. خیلی خونگــرم بود 
و زود بــا همــه می جوشــید و در همــان 
اولیــن برخورد می توانســت یک ارتباط 
مانــدگار برقــرار کنــد. بــه همیــن دلیل 
دوســتان زیادی داشت. ســال 94 وقتی 
دبیر اجتماعی روزنامه همشــهری شــد 
شــادی اش را پنهان نکــرد. می گفت به 
جامعــه مخاطــب فکر می کنــم و اینکه 
اینجا بهتر می توانم برای مردم کار کنم.

مــن چیزهای زیادی در کنار او آموختم. 
در کار ســرعت بالایــی داشــت و چــون 
دوست داشت بقیه هم همپای او باشند 
گاهــی اوقات ایــن تصور پیــش می آمد 
کــه اســترس دارد. ســرعت و دقــت او 
فوق العاده بــود و در گزارش میدانی به 
جزئیات توجــه می کرد و در مصاحبه ها 
هــم بخوبی طــرف مقابــل را به چالش 
را دوســت  زندگــی  بشــدت  می کشــید. 
داشــت و می گفت کســی که خدا را دارد 
بــه بن بســت نمی رســد. عاشــق امــام 
حســین)ع( بــود و بهتریــن لحظه هــای 

زندگی اش پیاده روی اربعین.«
صادق از دغدغه های روح الله و کارهای 
مانــدگاری که در روزنامــه نگاری انجام 
داد اینگونــه می گوید: »نصــب دوربین 
در کلانتری هــا یکــی از ســوژه هایی بــود 

یوسف حیدری
گزارش نویس

روح الله رجایی سهیل گوهری مهدی کاشی
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کــه روح االله بــرای بالا بــردن اطمینان 
مــردم  بــا  پلیــس  درســت  برخــورد  از 
افزایــش  کــرد.  پیگیــری اش  بشــدت 
مســتمری 6 میلیون نفــر از افراد تحت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی و کمیتــه 
امــداد هــم از کارهــای مانــدگاری بــود 
که بــا هدایت روح الله به نتیجه رســید. 
آن ســال ها 6میلیــون نفــری کــه تحت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی و کمیتــه 
امــداد بودنــد ماهانــه 50 هــزار تومــان 
مســتمری می گرفتنــد کــه بــا پیگیــری 
جــدی او و یــاری دیگــر دغدغه مندانی 
چــون او، طــرح افزایــش مســتمری در 
مجلس مطــرح و تبدیل به لایحه شــد 
و بــه ایــن ترتیب مبلغ آن 5 برابر شــد. 
تشــویق قضات برای احــکام جایگزین 
حبــس یکــی دیگــر از کارهــای ماندگار 
روح الله در عرصــه روزنامه نگاری بود. 
او از ما می خواست با قضاتی که احکام 
جایگزیــن حبــس می دهنــد صحبــت 
کنیــم و ایــن موضــوع را پیگیــری کنیم 

تــا به ایــن ترتیب قضات دیگر تشــویق 
شــوند و کمتــر حکــم حبــس بدهنــد. 
قضائیــه  قــوه  رئیــس  هــم  ســرانجام 
وقــت دســتور العمل جایگزینی احکام 
دیگــر به جــای حبــس را ابــلاغ کردند. 
ممنوعیــت حمل و تولید ســلاح ســرد 
از ســوژه های داغ خبری بود که روح الله 
رجایــی بعــد از انتشــار فیلــم زورگیری 
خشــن زیر پــل امیر کبیر از ما خواســت 
پیگیری کنیم و بعد از 7 ماه پیگیری به 
نتیجه رســید و قانون ممنوعیت حمل 
ســلاح ســرد تصویــب شــد. همچنیــن 
توجه به دانشــجویان ستاره دار از دیگر 
کارهــای او بــود و مــا تــلاش  کردیــم که 

صدای این دانشجویان باشیم.«
روح الله رجایی ســال 97 به هلال احمر 
رفت و آنجا نیز بــا راه اندازی دوره های 
خبرنــگاری بحــران بــرای اولیــن بار در 

کشور ســعی کرد تا با دعوت از استادان 
نحــوه  ســرخ  صلیــب  خبرنــگاران  و 
خبررســانی در بحران را بــه خبرنگاران 

آموزش دهد.«
روح الله  همســر  فریمانــه،  فاطمــه 
از  کــه  خوبــی  خاطــرات  یــادآوری  بــا 
او دارد  بــا  زندگــی مشــترک  13 ســال 
می گویــد، زندگــی در خانــه مــا بعــد از 
12 شــب جریان داشــت. وقتــی که تازه 
روح الله بــا وجــود خســتگی از روزنامــه 
بــه خانه برمی گشــت و بــا بچه ها بازی 
می کــرد: »فــداکار بــود و بــه خاطــر کار 
در روزنامــه زندگی پرفشــاری داشــت. 
همیشــه می گفــت کار روزنامه پرفشــار 
است و این فشــار بعد از رفتن به هلال 
احمر و ســردبیری جام جــم هم ادامه 
داشــت. من بــا کارش کنار آمــده بودم 
اما شــهاب الدین و حسام الدین یکسره 
بهانه بابا را می گرفتند. من کارشــناس 
ارشــد زبان هستم و مدتی هم تدریس 
می کردم اما رســیدگی به بچه ها اجازه 

نــداد ادامــه بدهــم. روح الله بعــد از به 
دنیا آمدن نرگــس بازهم صبح زود به 
روزنامه می رفت و 12 شب برمی گشت 
ولــی طــوری برنامه ریزی کــرده بود که 
بچه ها بیدار باشند و با آنها شام بخورد 
و بــازی کنــد. بــه فکــر همکارانــش بود 
و می گفــت در ایــن روزهــای کرونایــی 
باید بیشــتر هوای آنها را داشــته باشم. 
اســتراحت کــم و کار زیــاد فشــار زیادی 
بــه او وارد می کــرد و روزهــای آخر قبل 
از مثبــت شــدن تســت کرونــا بــا وجود 
روزنامــه  دفتــر  بــه  بازهــم  زیــاد  درد 
می رفــت. وقتــی هــم به خانــه می آمد 
با وجود خســتگی اجــازه نمی داد کاری 
انجــام بدهــم و همــه کارهــای خانه را 
انجام می داد. بشــدت احساســاتی بود 
طوری کــه گاهی اوقــات از محبت های 

بی پایانش خسته می شدم.«

ë سهیل گوهری؛ برای عدالت جنگید
هفتــه آخــر تیرمــاه خبــر ابتــلای ســهیل 
بــه کرونــا در فضــای رســانه ای  گوهــری 
منتشر شــد. روزنامه نگار و دانش آموخته 
ارشد حقوق و مشــاور حقوق تجارت بود، 
همچنین کنشگر حوزه فرهنگ و سیاست.

فضــای  در  او  خنــدان  همیشــه  چهــره 
و  می شــد  دســت  بــه  دســت  مجــازی 
همه برای ســلامتی اش دعــا می کردند. 
معتقــد بــود نظــام طبقاتــی اقتصادی 
میزان ارزش افراد را مشــخص نمی کند 
و همــواره دغدغــه تحقــق عدالت برای 
همه مــردم، احترام بــه عقیده مخالف 
و رفــاه جامعه را داشــت. آیت حســینی 
همســر ســهیل از زندگی مشــترک کوتاه 
امــا عمیــق در کنــار او می گویــد؛ از نــگاه 
او ســهیل بــه معنــای واقعــی همــراه، 
همــدم و یک رفیق بــود: »ما دوبال یک 
پرنــده ای بودیم که می خواســتیم برای 
رؤیاهای مــان کــه متعلــق بــه خودمان 
و همــه مــردم بــود پــرواز کنیم امــا حالا 
یــک بال ایــن پرنده شکســته اســت. 17 
تیرماه دومین ســالگرد آشنایی مان بود 
و 10 روز بعد ســهیل برای همیشه رفت. 
ســال ها روزنامه نــگار اجتماعی بــود و از 
مشــکلات اجتماعی و توجــه به مناطق 
محــروم می نوشــت. معتقد بــود مردم 
مناطق محروم هم باید از امکانات لازم 

برخوردار باشند.«
کنــار  در  زندگــی  »شــاید  می گویــد:  او 
مجموعــه ای  مدیریــت  کــه  همســری 
حــوزه  کارآفریــن  و  اســت  عهــده دار  را 
تکنولــوژی اســت متفــاوت باشــد امــا او 
همیشــه به معنــای واقعی همــراه بود، 
نتیجه همین همراهی ها در کنار زندگی 
آگاهانــه، عاشــقانه، در محــور حرفــه ای 
توســعه یکی از پلتفرم های تأمین مالی 
جمعی در ایران شــد؛ نگاه استراتژیک و 
تحلیلی او به مســائل باعث می شــد در 
ابعــاد مختلــف و کلان توانایــی نقادانه 
تمرکــز  باشــد.  داشــته  حل محــور  راه  و 
ویــژه و خاصی روی ســازمان های مردم 
نهــاد غیرانتفاعــی داشــت. بــا توجه به 
اینکــه دانــش آموخته ارشــد حقوق بود 
و مشــاوره حقوقی تجارت اولویتش بود 
دغدغه های اجتماعی اش فراتر از اینها 
بود؛ دغدغه توســعه فرهنــگ و اعتلای 
فرهنگی داشــت. بحث بیماران  ام اس 
یکی از اصلی تریــن دغدغه های زندگی 
ســهیل بود، هــم زمانی که مدیــر روابط 
عمومی انجمــن  ام اس ایــران بود و هم 
بعد از دوران مسئولیت پیگیر مشکلات 

مربوط به بیماران  ام اس بود.
 به عنوان کارشــناس حقوق شهروندی، 
حــوزه  در  شــهروندان  گرفتاری هــای 
آســیب های اجتماعی بخصوص مردم 
حاشــیه شــهر و مناطــق محــروم را در 
مدت همکاری با شــورای اســلامی شهر 

تهران پیگیری می کرد.«
آیــت حســینی از برنامه هایــی کــه برای 
ساختن آینده کنار سهیل داشت می گوید 
و اینکه دغدغه اصلی او توسعه فرهنگ 
بــود: »ما ســبک زندگی منحصــر به فرد 
خودمــان را داشــتیم، متعــارف نبــود و 
ســهیل نیــز صاحــب ســبکی کــه زندگی 
را بــازی می دانســت و می گفــت جــدی 
گرفتن زندگی بها دادن به فانی است که 

حتی نمی دانی کی تمام می شود.
 ســاعت ها دربــاره موضوعــات مختلف 
صحبــت می کردیــم؛ خانــه، محــل کار 
مــا جایی بود بــرای مکالمــه و  مفاهمه. 
اختلاف ها یا تصادم ها باعث رشــدمان 
بــود نه افتــراق، دغدغه هــای اجتماعی 
یکســانی داشــتیم بــا اولویــت متفاوت؛ 
همیشه می خندید و خیلی میهمان نواز 
بــود و در خانه ما به روی همه دوســتان 
بــاز بــود؛ و شــاید در عمــر کوتــاه رابطــه 
عمیقمان خانه   ما جایی بود برای عشق 

ورزیدن به انسان ها.«

ســه مــاه قبــل بــا کمــک کمیتــه امــداد 
مرکــز نیکوکاری رســانه را تأســیس کرد 
و با انتشــار فراخوان از مردم و رســانه ها 
 100 جهیزیــه  تهیــه  بــرای  خواســت 
نوعــروس کمــک کننــد ولی متأســفانه 
کرونــا اجــازه نــداد تــا شــیرینی نتیجــه 
بــا  ایــن  بــر  عــلاوه  را بچشــد.  کار  ایــن 
تشــکیل ســندیکای رســانه تــلاش کــرد 
تــا از خبرنــگاران حمایــت کنــد. اعتقاد 
زیادی به اطلاع رســانی درســت داشت 
و می گفت باید خواســته های مردم را از 
مســئولان پیگیری کنیم. تا لحظه مرگ 
هــم به فکــر روزنامــه بــود و روی تخت 
بیمارســتان کارهای مربوط بــه روزنامه 
و گزارش هــا و اخبار را پیگیری می کرد و 
می گفــت اگر از دنیا رفتــم اجازه ندهید 
روزنامــه تعطیــل شــود. بعــد از اینکــه 
مــادرش بــه بیمــاری کرونــا مبتلا شــد 
بــه خاطر رســیدگی بــه مادر متأســفانه 
خــودش هــم مبتــلا شــد. خوشــبختانه 
مادرش بعد از مدتی بهبود پیدا کرد اما 
مهــدی بعد از اینکه ریه اش درگیر شــد 
از دنیــا رفت. بعــد از مرگ مهدی همه 
مــا هــم قســم شــدیم کــه راه او را ادامه 

دهیم.«
روزنامــه  ســردبیر  پوروهابــی،  زهــره 
کارهــای  و  ســوژه ها  از  ســپهرغرب 
مانــدگاری که با تلاش مهدی کاشــی به 
نتیجه رســید اینگونه می گوید: »ساکنان 
مشــکلات  همــدان  در  خــذر  منطقــه 
زیــادی در زمینــه ســد معبــر داشــتند. 
همــراه با مهدی کاشــی به آنجــا رفتیم 
و گــزارش و عکــس تهیه کردیــم. تأکید 
داشت باید شــهرداری به وضعیت این 
منطقه محروم رســیدگی کند. سرانجام 
شــهرداری بــا رفــع ســد معبــر و تملک 
برخــی از خانه هــا برای باز کــردن معبر 
اقــدام کــرد. ســوژه بعــدی اش یکــی از 
برج هایــی بود که با کاربــری مرکز خرید 
در یکی از میادین شهر ساخته شده بود 
و تخلفاتــی از جمله نداشــتن پارکینگ 
روی  بســیار  کاشــی  مهــدی  داشــت. 
گزارش این تخلف تأکید داشت و حتی 
در صفحــه اول عکس و تیترش را چاپ 
کرد کــه بازتــاب خیلی زیادی داشــت و 
باعث شد جلو این تخلف گرفته شود.«

 نصب دوربین در کلانتری ها یکی از 
سوژه هایی بود که روح الله برای بالا بردن 

اطمینان از برخورد درست پلیس با مردم به 
شدت پیگیریش کرد. افزایش مستمری 6 میلیون نفر از افراد 

تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هم از کارهای 
ماندگاری بود که با هدایت روح الله به نتیجه رسید

سهیل تمرکز ویژه و خاصی روی سازمانهای 
مردم نهاد غیرانتفاعی داشت. با توجه 

به اینکه دانش آموخته ارشد حقوق بود 
و مشاوره حقوقی تجارت، اولویتش بود دغدغه های 

اجتماعی اش فراتر از اینها بود؛ دغدغه توسعه فرهنگ و 
اعتلای فرهنگی داشت

مهدی سه ماه قبل با کمک کمیته امداد مرکز 
نیکوکاری رسانه را تأسیس کرد و با انتشار 

فراخوان از مردم و رسانه ها خواست برای 
تهیه جهیزیه 100 نوعروس کمک کنند. علاوه بر این با تشکیل 

سندیکای رسانه تلاش کرد تا از خبرنگاران حمایت کند. 
اعتقاد زیادی به اطلاع رسانی درست داشت و می گفت باید 

خواسته های مردم را از مسئولان پیگیری کنیم


